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 کیدهچ

جغرافيای سياسي علمي است که با تلفيق بينش های سياسي و جبر حاکم بر محيط جغرافيایي ، نگرشي 

متفاوت و واقع بينانه بر ساختارهای سياسي حکومت ها ارائه مي دهد.این علم با رکن قررارداد  موففره 

ضوع بر اساس ساختار جغرافيای کشرورها مري های سرزمين، ملت، هویت و حکومت ، به اهميت مو

های سررزميني و پردازد.گرچه از قر  هفدهم ميلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفافيا، تأسيس حکومت

های قوی ، به یک پارادایم غافب جهاني تبدیل شد اما با توجه به کرارکرد حکومرت گيری دوفتشکل

ها بر مبنرای قاعرده انتبرا  ، پادشاها  مطلق نگر به ملت های اقتدار گرا ،طوفي نکشيد که حاکميت از

ها مسئول تشکيل دوفت های ملي شدند و حاکميت ملي را در اختيار گرفتند. ایرن تفویض شد و ملت

پدیده با کيفيت مبتلف در سرتاسر جها  به انجام رسيد و هر حکومتي مدعي است که از طرف ملرت 

های حکومت خود ت تا با تقویت بنيه فکری ملت خویش، پایهخود به حاکميت رسيده و در تلاش اس

را بيش از پيش مستحکم کند؛ بررسي ساختار حکومت ها در منطقه غر  آسيا کره ببشري از گسرتره 

های اساسي در با  حکمراني مواجه است. در این مقافره تمدني جها  اسلام به شمار مي آید، با چافش

مباني حکومت اسرلامي و  –ر سه با  موضوعي جغرافيای سياسي تحليل د -با بهره گيری از توصيف

-های موجود در با  حکمراني مطلو  مورد بررسي قرار گيرد. به نظر ميموففه های هویت زا چافش

انجامد، آنها را پایه ميهایي که به حکومت ملترسد که اندیشه سياسي اسلام، با ایجاد تردید در شاخص

-نمایرد. شراخصهایي متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه مياني و شاخصهبه رسميت نشناخته و مب

هایي که از نص صریح قرآ ، شيوه حکومتي پيامبر اکرم)ص( و تعافيم ائمره اطهرار)ع( گرفتره شرده و 

همگي بر نقش مستقيم خداوند در حاکميت مطلق بر جها  و تأسيس حکومت بر اسراس محورهرای 

بنابراین، به دفيل تفاوت و اختلاف مراهوی ميرا  اندیشره سياسري اسرلام و  دیني و عقيدتي دفافت دارد.

هرایي های اسلام در بحث حکومت، مؤففهترین مجموعه چافشاندیشه سياسي اومانيستي غر ، اصلي
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دهد. از این منظر نگاهي چافشي بر اساس پایه به طور سنتي را تشکيل مياست که مباني حکومت ملت

ملرت  –ي محور و تطبيق آ  با نگرش های نوین جغرافيای سياسي در با  حکومت استدفال های مبان

 به موضوع بر این نوشتار حاکم است.

 جغرافيا سياسي ،مشروعيت  سياسي، حکومت اسلامي، حاکميت افهي، ملت و هویت واژگان کلیدی:

 مقدمه 

آغاز زندگي اجتماعي بشر  فرمول های شکل دهنده بافت اجتماعي زندگي انسانها نشا  مي دهد که از

بصورت جمعي ،تلاش داشته تا نيازهای خود را از طریق سازوکارهای قروی و مبتنري برر قرانو  برطررف 

نماید، در همين راستا عامل رسمي حکومت نيز بر اساس قرار دادهایي شکل گرفت. با اینحال، این پدیرده 

افطوایفي، دوفت ر، امپراتوری، فئودافيزم، ملوکشه-گيری تا کنو  مراحل مبتلفي نظير دوفتاز ابتدای شکل

که امروزه به انحاء مبتلرف برا آ  روبررو  (Hafeznia et al, 2011: 126) های مدرنيمطلقه و نهایتاً دوفت

در کره شرود مشبص مي، و دقت در ساختار آ  حکومتتکوین سير  با مطافعه .هستيم تجربه کرده است

ها و های فکری و عملي بوده که همين چافشدرگير یک مجموعه چافشده تاریخ، این پدیای از هر مرحله

و همرين تغييرر و تحرول در  استکرده ها، شرایط را برای گذار از یک حافت به حافت دیگر فراهم آسيب

پدید ملت است پایه یا دوفتآخرین شکل حکومت که هما  حکومت ملتباعث شده تا  ،ساختار و مباني

باعرث شرد ترا اتفرا  افتراد و  اروپرادر فرایندی است که برگرفته از پایه، کومت ملتحهای شاخص آید.

 در در مناسبات توفيد ي کهاتتغييرو ی مذهبي های سي سافهجنگبه موازات  جدیدی شکل بگيرد.گفتما  

 یگيررزمينره بررای شرکل.(ghorbani, 1979:57-72)رخ داداروپرا( قاره ای جغرافيای )در  جامعه فئودافي

گيری صلح وستفافيا در قرر  نهایتاً منجر به شکلفرجام این تغيير و تحول،  .دشهای سرزميني فراهم دوفت

یشرمنداني همچرو  دنرواج یافته بود و اگفتما  مدرنيستي  صلح وستفافيادر زما  وقوع  هفدم ميلادی شد.

سرازوکار بررای  ه بودنرد کره تنهرابه این نتيجه رسيد در اروپا، های خونيندرگيریس هابز با مشاهده اتوم

بتوانرد که است افجثه و عظيمگر سرکو  ،قویبسيار حکومت گيری یک رفت از این وضعيت، شکلبرو 

تمرام برخورد نمایرد و  زد  نظم را دارند،که قصد برهم گرینيروهای سرکو  با ،صيانت از نفسبا هدف 

رواج اندیشه اومانيسرم مصرادف با  که این دورا .  (Habz,2007:139)امور جامعه را در اختيار خود بگيرد

اندیشمندا  اروپایي در تلاش  .شدو همه چيز به انسا  ختم مي داشتگرایي محور تفکر بشر قرار بود، فرد

حراکم انسرا  را برای هر پدیده حدود و ثغوری ایجاد نمایند و با ترسيم مرزهای عينري و ههنري، بودند تا 
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 & Hafeznia) بشرر در ایرن دورا  عقل و خردگرایري تکيه بر و ثغور معرفي کنند. در این حدودبلامنازع 

kavyanirad, 2015:28) و درصردد وضرع  خود بدانرد از آ ِمنحصراً يت را حاکمحق انسا   باعث شد تا

تفرو  و  همين رویره بررای مفهروم حکومرت ایجراد شرد قوانين و هنجارها برمبنای ههن خویش برآید.

عد چه بُو  عد نظریبُکه چه از  ؛خود دفيلي بود بر این مطلبتأسيس حکومت سرزميني وپا بر نمایندگا  ار

 اندیشره بشرر،در برا گرذر زمرا  و تطرور  .ه اسرتشکل گرفتمدرنيسم مبتني بر گفتما   حکومتي ،عملي

در برخري مفراهيم آ  هایي که برای حکومت سرزميني تعریف شده بود با تغييراتي مواجه شرد و شاخص

تغيير هویرت  "طلبيتکثر"به  "گرایيتمرکز"نظير حاکميت، تغييراتي شکل گرفت به طوریکه از یک نوع 

-با حفظ برخي از اصول و شراخصپایه بود که گيری حکومت ملت، سرآغاز شکلاین تغيير و تحولداد. 

اعمرال و داد مريگسرترش يت از فرد به جمع حاکميت راهایي که در حکومت سرزميني مطرح شده بود، 

خواسرت و اراده تمرام مرردم صرفاً مبتني بر خواست یک فرد یرا پادشراه، بلکره برآمرده از نه حاکميت را 

چنين بر مبتني همگي پایه وضع شد، های ملتساختاری که برای حکومترو هميناز  دانست.سرزمين مي

سررعت تمرام دنيرا را بره این تفکر به قدری زیراد برود کره قدرت و چيرگي  شکل گرفتند.هایي شاخص

گيری کشورهای کوچک و برزر  گردیرد و باعث شکل، هاامپراتوریفروپاشي درنوردید و با تضعيف و 

به ویژه بعد از جنگ جهاني دوم که به شدت به تعداد کشورهای جهرا  افرزوده زماني ی دورهیک از پس 

هرای هایي که گرروهتلاشجود و با و (Ghavam, 1993:132)ثبات خود رسيده استامروزه به حافت شد، 

هاسرت کره مردت. (Ezati, 2015:3)دهنداز خود نشا  مي یافتن به کشور مستقلبرای دست طلبجدایي

و افملرل چارچو  نظرام برينامروزه تا  هباعث شدکشورها فزاینده رشد  افزایش چشمگيری نداشته است.

تغييرر شرکل در م در اروپا دارد رقم ببورد. تفکراتي که ریشه در قر  هفدهمحور بر  ،گفتما  حاکم بر آ 

 سياسي جها ، بر اساس حافظه تاریبي اروپا و تحميل آ  بر کل جغرافيای جها  باعث شرده تراجغرافيای

های اساسري ، با چافشحکومت را داردریزی پایهداعيه  ،در تعليماتشنظير اسلام که سياسي مکاتب برخي 

 .مواجه شوددر ابعاد نظری و عملي 

به مناقشه پرداختره و با یکدیگر  ؛فلسفه تشکيل حکومت و دوفتدانشمندا  و فلاسفه از دیرباز درباره 

ي کره از محريط پيرامرو  خرود اساس شرناختاز دریچه ههن خود و بر مبنای تشکيل حکومت را هر یک 

حرول دو محرور   اتورا مي نظریاتتمام این  عمدهبه طور  با این تفاسير اند.تشریح کرده ،ندابدست آورده

ها قرار است در یکي از این مجموعهباره ارائه شدهنای که در ایبه طوریکه هر نظریهبندی کرد تقسيماصلي 



 سومهای جغرافيای سياسي                                                شماره مجلةّ پژوهش                                               16

 

 (Hafeznia et al, 2011:127 )قائل است منشأ و خاستگاه افهيدوفت و حکومت  برای محور یک .گيردمي

را ناشي ، دوفت و حکومت و محور دیگرئل است و روحاني قاحکومت جایگاه معنوی برای و به عبارتي 

هرای دیدگاه گرایي تفسير نمود.توا  در مادیکه ریشه این تفکرات را ميد ندانمي عتکنش نيروهای طبياز 

م تأکيد دارند که دوفرت یرک مفهوهمگي بر این ، توماس هابزو  جا  فاکنظير فلاسفه و اندیشمندا  غربي 

شکل گرفته هاست که برای رسيد  به وضع مدني و عبور از وضع طبيعي انسا  قرارداد اجتماعي ميا  تمام

ناشري از  ضرورت قرارداد اجتماعي،فلاسفه از این تعریف هر یک از هر چند  .(Sabsei,2008:168 )است

اصلي همگي بر نقش  حالدر عينجامعه و محيط پيرامو  خویش بوده است اما نوع نگرش خاص آنها به 

در اسرلام، ایرن درحافيسرت کره .((Sajadi,2009:168کننردتأکيد ميگيری دوفت شکليعي در طب نيروهای

آنرا   پيامبراني از جانب خود،مبعوث نمود  با خداوند خاستگاهي افهي دارد و  ضرورت تشکيل حکومت

را بر  تمام ابعاد مادی و معنوی زندگي خودمردم  ه تادکراز جانب او حکمراني را مؤظف کرد تا در جامعه 

، نوع نگررش و خاسرتگاهتفاوت در همين .(Sayad neghad,2005:142) تنظيم نمایندشئونات افهي اساس 

آنچره در اسرلام مطررح  تفاوت داشرته باشرد. حاکميت نيز به فراخور و اعمال حکومت نوعباعث شده تا 

ترترب برر یرک خرود م ،که همين اعمال حاکميرت انسا  است قيد و شرط خداوند براست، حاکميت بي

در ی با آنچره وبه صورت ماهدر بسياری موارد این مجموعه قوانين  ؛استبایدها و نبایده ،مجموعه قوانين

ترا شرده همين عاملي و  پایه آمده است در تعارض و تضاد استحکومت ملتنگاه فلاسفه غربي در با  

اسرلام ادایم غافب جریا  دارد با آنچه که به عنوا  پار افمللنظام بيندر که امروزه آنچه نوعي دوگانگي ميا  

اندیشه سياسي اسلام که خود داعيه تعليم مبراني وجود این دوگانگي باعث شده تا  ایجاد شود. دارد،مدنظر 

  شود .مواجه ملت هایي در برخورد با دوفتسازی سياسي را دارد با چافشتشکيل حکومت و نظام

 روش تحقیق 

و اعمرال حاکميرت در اسرلام های حکومرت به شناخت ابعاد و مؤففه روش انجام پژوهش حاضر، که

، از مدل تدوین افگو و گونه شناسي متناسب برا سراختار حکومرت هرای و افگوهرای اجرایري آ  پرداخته

هم در بعد نظری و هم در بعرد  هااستفاده شده است. ببش کيفي این پژوهش بررسي و بحث این چافش

تحليلري اسرت و بره صرورت  -باشد. این پژوهش از نوع توصريفيقيق مي، موضوع اصلي این تحعملي 

 ای انجام گرفته است.گردآوری اسناد، مدارک و مطافعه کتاببانه
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 تحقیقنظری  مبانی

ي که همگري برر اسراس هایمتشکل از مجموعه جمعيت انسا نظام سياسي است ، پایه حکومت ملت

دارای حردود و ثغرور که در یک سرزمين . (Barzeghar, 1993:14)اندیک افگوی واحد به وحدت رسيده

قرانو   فبدر قاو  (Heydari,2006:78) واحدیک حاکميت تحت همگي  و مشبص است سکني گزیده

هویرت گيری یک چنين فرایندی باعث شکل. برآیند کنندبرای رسيد  به آرما  ملي تلاش مي ملي،اساسي 

حب به وطن و  خميرمایه آ  راکه (Razazi far, 2001:103 )شوددسته جمعي، تحت عنوا  هویت ملي مي

پایه بر مبنای چهار مؤففه بنا شده است؛ سياسي، حکومت ملتایجغرافيدر علم  دهد.غرور ملي تشکيل مي

یرن اشرود. پایره مريباعث ایجاد خلل در تعریرف حکومرت ملرتها، عدم وجود هر یک از این مؤففهکه 

-حکومت ملتی پنجم مؤففهمللي فامعتقدند که شناسایي بينعلوم سياسي  برخي متفکریندرحافيست که 

توا  نميافملل به رسميت شناخته نشود، پایه از سوی نظام بينیک حکومت ملتباشد و تا زمانيکه پایه مي

ومرت با این تفاسير نگاه اسلام بره حک به شمار آورد. «state»ملت یا طور رسمي به عنوا  یک دوفترا بهآ 

نيست زیررا در اسرلام ایرن امرت  ،اسلامي یا حکومت دیني بدا  معنا که در تاریخ اروپا وجود داشته است

 )ا  و سياسررتمدارا  جامعرره خررویش اسررتاسررت کرره صرراحب حاکميررت و سرريادت بررر حکمرانرر

Ghanoshi,2003;217). که  هایي که مد نظر اسلام است با تعریفيبه تناسب همين تفاوت، بسياری از مؤففه

  ملت عنوا  شده، تفاوت ماهوی دارد.های دوفتدر شاخصه

 جمعیت

ع يبه جمپایه حکومت ملتدر  گيری حکومت، جمعيت انساني است.شکلشروط اصلي برای یکي از 

 هسرررتند اندیشررره سياسررريدارای و گرفتررره افررررادی کررره در یرررک پهنررره جغرافيرررایي قررررار 

(Mojtahedzadeh,1999:135) .گرروه بره یرک داشرتن تعلق حسِ خواهي و یاترمل .شودملت اطلا  مي

و از یک فرهنگ خاص و مشرترک پيرروی  قرار دارندمنطقي که همگي در یک چارچو   ؛قاطبه جمعيتي

 آ  توانرد در فروایکه مي (Ghaemi nik, 2013:32)شودميفرد  منجر به ایجاد نوعي نظم ههني در کنندمي

نروعي ملرت، پدیرده . (Zargar,2011:32 )ور تعریرف کنردهویت خود را وابسته به یک دوفرت یرا کشر

حرذف نيروهرای برا که شود حول یک آرما  واحد ایجاد مياین همبستگي است که  ياجتماع همبستگي

در د  روح یگرانگي ردمير برا و ؛زبانيو  تازی باورهای دیني، مذهبي، قوميو غلبه بر یکه مبر  و واگرا

. (Nasehi,2003:85)باشردمريهمرراه مشترک ی او نيافظه تاریبي ح خاطره، ایجاد یک از طریق جمعيت
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-مفهوم ملت از سویي بيانگر یک کيفيت زیستي و اجتماعي مستقل است و از سوی دیگر، اشاره به سلسله

و ميل آشکار به همزیستي با یکردیگر  اندهای پياپي است که با یکدیگر پيوند خوردهای ناگسستني از نسل

باوری سياسي و ملتباوری ملتمفهوم دو با توا  را ميمفهوم ملت از اینرو . (Mighani,2012:109) دارند

 انيرژادی، زبررسبقه ني و در نوع دوم بر رگي و تاریبرکه در نوع اول، بر سبقه فرهنبندی نمود دسته قومي

ينري و ههنري عوامل عشامل دو دسته  گيری ملتمبنای شکل (Ataei,2009:191)ودشيرومي تأکيد مرق و

پيوندهای تنگاتنگ "، "خاطره و گذشته مشترک"و های عيني مؤففهجزء  "نژاد"و  "اقتصاد"، "زبا "است. 

 )دهردرا تشرکيل مري عوامل ههني یرک ملرت "برابری تمام اعضاء"و نهایتاً  "فرهنگي و اجتماعي-زباني

Harok,1997:45) .ي کره در یرک کشرور هراینسا ا هر فردی، مليت خاصي دارد و مليتِ، ملت در مفهوم

یرک حاکميرت پذیرد و یرک ملرت دیگرری و هستند با عبور از مرزهای جغرافيایي آ  کشور به پایا  مي

 آید.جدیدی در وراء مرزها پدید مي

که تحت حاکميت حکومت قرار دارند تأکيرد یک اجتماع انساني بر وجود جمعيت به عنوا  اسلام نيز 

 "کيشريهرم"ملت، بر نظام دوفتایجاد شده در بندی دستهبا ایجاد تردید در لام با این تفاوت که اسکند مي

مشبصرات بسرياری از برا رد ، "ملت"به جای مفهوم  "امت"اسلام با ارائه مفهوم  کند.ميا  مردم تأکيد مي

منحصرشد  در مرزهای جغرافيرایي و سياسري دانسرته و از حاکميت سياسي اسلام را فراتر ملت و مليت، 

پرذیرش حاکميرت و  "کيشريهرم" همبستگي افراد رامعيار  کشد ومي مرزهای جغرافيایيبر  يخط بطلان

وحردت اسرت.  ميا  مسرلما  "وحدت اسلامي"، نيازمند رسيد  به امتدر نگاه اسلام، کند. بيا  مياسلام 

 سرازد.مري رهنمرو ، (Montazer ghaem,2001:40 ) امت واحدهیک آنا  را به سوی رسيد  مسلمانا ، 

جمراعتي  (توحيدی/غيرتوحيدی)تفکر  و نوعِصرفاً بر اساس عقيده شاخص اسلام برای تفکيک جمعيت، 

بار یکسرا  و روز پنجدر هر شبانه ي را کههر کس ؛اسلام بر همين اساس کنند.است که در زمين زندگي مي

امرت مسرلما   کننردمريد و از ایرن طریرق خردای واحرد را سرتایش آوردل به کعبه واحد روی ميیک

و از تراریخ ای در دورهکره ممافکي است شامل تمام ، امتمفهوم در اسلام . (Habibi, 2008:153)خواندمي

از  گرایي و تقسيم مسلمانا  به تررک، عرر ، فرارس و ...مليبر اساس شعارهای مسلمانا ، به دفيل اهمال 

نقطره در نگراه اسرلام،  .(Varei, 2006:6)  استیکدیگر جدا شده و مرزهای کاه  ميا  آنا  ترسيم شده 

-بهتررین راهشود، تفرقه است و وحدت ميا  امت اسلامي مياضمحلال مقابل وحدت مسلمانا  که باعث 

-سروره آل 569خداونرد در آیره  کنرد.بر ریسما  افهي بيا  ميزد  حل برای جلوگيری از تفرقه را چنگ
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-تفراوتدانسته و هيچ ارزشي بررای ر را بر مبنای اخوت و برادری ، رابطه ميا  مسلمانا  با یکدیگ5عمرا 

 های نژادی، زباني، قومي و ... که منجر به جدایي آنها شود قائل نيست.

 سرزمین

مرردم جمعي از بتواند بر یک پهنه جغرافيایي که در آ  که کند و معنا پيدا مي داردنمود حکومت زماني 

بدو  سرزمين، که تحت حاکميت یک حکومرت  تصور یک جمعيتشک باشد. بي حاکمکنند زندگي مي

نگریسته  به عنوا  یکي از اجزاء حکومتموضوع سرزمين به سياسي در جغرافيای قرار دارند ممکن نيست.

نقش و کارکرد پهنه جغرافيایي یک تا زمانيکه در حقيقت  شود.مي یک دوفت و یا کشورشامل شود که مي

شرود را نبواهرد يرت مريممفهوم سررزميني کره در آ  اعمرال حاک بازتا  انایيتوسياسي به خود نگيرد، 

اثرری از که است مشاهده قابل نمونه این وضعيت در قطب جنو  . .(Mojtahedzadeh,2003:37)تداش

مفهروم دربراره شده تا باعث  ،عدم وجود حيات در این منطقه و شودزیست و حيات بشر درآ  یافت نمي

-پدیردهواقعيتي است که پيوند دهنده سرزمين د. وشسلب از این منطقه مدنظر است در حکومت سرزمين 

را  گاه فيزیکي ساختار سياسري کشرورعد افقي و جلوهبه طوریکه سرزمين بُ باشدملت و حکومت مي های

 هرایمردنظر حکومرت ای که در رابطه با سرزمينِبا این تفاسير، نکته. (khalili,2012:118 )دهدتشکيل مي

جمعيتي را تحت عنوا  ملرت در  داین سرزمين، از ا  جهت که یک تعدااینست که اهميت دارد، پایه ملت

در مفهروم اختلرال و ابهرام باعث  صورتکه در غير این یک محدوده باشددارای خود جا داده، ناگزیر باید 

برا ارائره یرک کره شرود بلباعث شناسایي یرک ملرت مرينه تنها وجود محدوده سرزميني،  شود.ملت مي

ملي، آ  را در قافب مرزهای جغرافيرایي حاکميت  ضمن مشبص کرد  ابعاد ،منطقيو ساختار  چارچو 

مفراهيم سررزمين، دوفرت، حاکميرت و پایه، در حکومت ملت. (khalili,2012:9)کندو سياسي محدود مي

واحرد اند که در نهایرت  هتو مجموعه تمام آنها شکل گرف. (shav,1994:201)  هات با یکدیگرندملت، هم

که بر بستر جغرافيایي قرار گرفتره  کشور،عنوا  یعني این  د.ببشيده انم ومفهرا  سياسي تحت عنوا  کشور

  محدود شود تا قلمرو حاکميت حکومت قابل تشبيص باشد.مرزهای جغرافيایي به واسطه ناچار باید 

گيرری حکومرت تأکيرد شکلمهم و اصلي برای  در اسلام نيز بر مفهوم سرزمين به عنوا  یکي از اجزاء

 دو یا بلاد اسلامي، یااسلامي بلد به  سرزميناز در یک تفسير، اسلام  هایي دارد.در تعریف تفاوت شود امامي

                                                           
 خْوَاناً قُواْ وَاهْکُرُواْ نعِْمَتَ افلهِ عَليَْکُمْ إِهْ کنُتُمْ اَعْدَاء فَاَفَّفَ بيَْنَ قُلُوبِکُمْ فَاَصبَْحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِوَاعتَْصِمُواْ بِحَبلِْ افلهِ جَمِيعاً وَفاَ تَفَرَّ . 5
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سريد قطرب  گيرد.که در برابر دارافحر  قرار مي کندعنوا  ميآ  را دارافاسلام و در تفسيری دیگر،  کندمي

  هما  است که دوفتي اسلامي در آ  برپا شده و شریعت آوجود دارد و  دارافاسلامیک معتقد است که تنها 

و  و حدود خداوند در آ  اجرا شده و مسلمانا  در آ  یار و دوست با یکدیگرند خداوند بر آ  حاکم است

 ) اما ی مسلمانا  با آ  یا بر اساس جنگ و پيکار است و صلح بر مبنا رابطهدارافحر  است که  در مقابل

Hoseini faegh,2008:148)  .  به نقش و کارکرد آ  باز ميو دارافاسلام،  اسلامي دادو مفهوم بلتفاوت ميا-

و  عقيرده ،و مبنرای شناسرایي آ  شرودترداعي مريبرابر دارافحر  دارافاسلام، سرزميني است که در  گردد.

کره  اسرت مي، یرک منطقره جغرافيرایيبلراد اسرلااما رویکرد فکری افرادی است که در آ  حضور دارند. 

-کننده وجه مسافمتبلد اسلامي تداعي کنند و زندگي شهری در آ  جریا  دارد.در آ  زندگي مي مسلمانا 

ي که برای اداره یرک شود و قوانين و مقرراتکه توسط یک وافي اداره مي آميز سرزمين برای مسلمانا  است

کره مبين رویکرد عقيدتي بررای مسرلمانا  اسرت  يکه دارافاسلام،درحاف شود.در آ  اجرا مي شهر فازم است

شود و از هر فحاظ چه فکری   ميآبرای مقابله با تهاجمي است که از سوی دشمن به  ؛درصدد تهيه طرح

بلراد مجموعره تمرام  شرامل دارافاسرلام، و چه نظامي، درصدد است که به کل جامعه مسلمانا  ضربه بزند.

بررای اداره  کنند.قسم شده و برای جهاد اقدام ميبا هم برای رفع تهدید دشمن هم که همگي اسلامي است

یک از این بلاد بر عهده فردی است کره  و امورات هراست و قلمرو دارای محدوده بلد اسلامي، بهينه امور، 

ای اشاره نامه به توا ()مي برای تعيين مصدا  این مفهوم شود.تعيين مياز سوی حاکم شرع و اميرافمؤمنين 

ام که پريش که تو را به بلادی فرستادهای مافک، بدا »فرموده:اشتر حضرت علي)ع( خطا  به مافک کرد که

 .(Nahjolbalagheh, 53 letter) «از تو دوفتها دیده

 مرز

و  مررجوایجاد هرجانسا ، باعث این حس در عدم کنترل  نهایت است وحس قلمروخواهي انسا ، بي

مررز انتهرای مفهومي است که قابليرت کنتررل و هردایت ایرن حرس را دارد. ؛ مرز شودمي یيربروز درگ

-عرصره تنها در امور سرزميني، بلکره درنه مرز کند.اعمال اراده در آ  حق دارد انسا  ست که ا ایمحدوده

.  (Estelaji,2010:71-78) کراربرد داردنيرز و جغرافيایي فرهنگي  تجاری، اقتصادی، ،سياسي گوناگو  های

همسایگانشا  با خود تداخل ميا  فعافيت و را مشبص کنند  محيط پيرامو  خودآنکه بتوانند برای  هاانسا 

-کنند که ببش پایاني و پيراموني محريطاقدام به ترسيم خطوط اعتباری به نام مرز مي داننبه حداقل برسرا 

این مفهوم خط پيراموني است که ببش پایراني  یافته. نوع گسترشدکنآنا  را مشبص ميزیست یا قلمرو 
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مرز عامل تشبيص و جدایي . (Mojtahedzadeh,2003:40) سازدگستره فعافيت یک ملت را مشبص مي

-با این. (Hafeznia, 2007:69 )یک واحد متشکل سياسي یا یک کشور از دیگر واحدهای مجاور آ  است

که دو قدرت به هم وارد  داندو مرز را زایيده فشاری مي کندوجود مرز را رد ميحال، ژاک آنسل فرانسوی 

از سروی یرا ، تواند از سوی دو ملت باشدحال این فشار ميتا اراده خود را بر دیگری اعمال کنند، کنند مي

اند کره در قافرب افمللي، مرزهایيمرزهای بين. (Mojtahedzadeh,2003:44) یا از سوی دو جریا  دو فرد

های هویتو های مبتلف مردمي گروهباعث پيوند کنند و مشبص ميحکومت را قلمرو  بستر سرزميني،

ميا  آنها وحردت شود و با یکدیگر ميمبتلف قومي، مذهبي، زباني، دیني و عقيدتي، نژادی، تاریبي و ... 

ت برازی حائل را برای تغيير و جدایي ميرا  دو ملر کند و یا بعضاً مرزهای طبيعي نقش خطملي برقرار مي

معتقرد  اسلام شود.دوفت مطرح مي در شاخص ملتاما تفسير اسلام از مرز، فرای مواردی است که  .کندمي

خطروط اعتبراری کره از سروی و  شوداست که باعث تفکيک ميا  جوامع ميعقيده و ایما  است که این 

 سريد قطرببراني اندیشره م هستند. ارزشفاقد کنند، ها برای تعيين حاکميت سياسي خود تعيين ميدوفت

کند تا مررز ميرا  ي تلاش ميلاهجبا تفکيک جامعه اسلامي و جامعه  وافعين قرار داده نصبففه را ؤهمين م

در ممافک اسلامي ایرن مررز  هرچند. (Moradi,2004:12 )مرز ميا  اعتقاد و اندیشه بيا  کندرا  دو افگواین 

و در خرارج از ایرن ممافرک کره داوند شرده اسرت حاکميت خایما  و عقيده است که حاضر به پذیرش 

چنين موردی نمونه  شود.شود؛ مرز جامعه جاهلي آغاز ميحاکميت سياسي، جایگزین شریعت خداوند مي

ایرن صرلح، مررز جغرافيرایي ميرا  توا  در زما  صلح حدیبيه مشاهده نمود که پيامبر اسلام با امضاء را مي

 .(Habibi, 2008:164-165 ) رفتندجامعه اسلامي و جامعه کفار را پذی

 حاکمیت

 )شودبه کار گرفته مي جهت اعمال بر ملت و مردم شود کهي اطلا  ميبرترِ مشروع حاکميت به قدرتِ

Katebi, 1958:45) . ت حاکمره بره هيرأ کره داندقانوني ميژا  بدُِ  این قدرتِ برتر مشروع را یک قدرت

و همگي حرول یرک  ماع سياسي که دارای تعلقات مشترک هستنداجت هدایت دهد تا از آ  برایاجازه مي

برترری و  پایه ایرنحکومت ملتدر . (Eftekhari,1999:54 ) استفاده کند اندگرد هم آمدهمجموعه اهداف 

بره واسرطه حکومرت و نمروده به حکومت تنفيرذ  با اراده خود ملت این حق راملت است و  از آ ِ تفو 

تواند با اعمال زور، برای رسيد  به اهداف خود تلراش کنرد در سب کرده ميکخود مشروعيتي که از ملت 

در حکومرت . (Montazer ghaem,2001:38) داننردحافيکه شهروندا  نيل به این اهرداف را مشرروع مري
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در آنهرا متبلرور اسرت.  "حاکميت مردم بر مردم"شود و شعار پایه، حاکميت از آ ِ ملت محسو  ميملت

پایه، افزایش سطح شعور سياسي مردم است تا آنجا که مرردم خرود بررای خرود ملت هایهدف حکومت

ها، ميزا  و شاخص برای وضرع بر خود اعمال اراده کند. در این حکومت ،خود ؛قوانين وضع کنند و ملت

که در صرورت نبرود هرر است تشکيل شده مفهوم سه از حاکميت ساختار قوانين؛ رأی و نظر ملت است. 

و درجره اقتردار  ،د حاکميرت، شرأ عراوفين بُن ابعاد، کارایي و اثر ببشي فازم را نبواهد داشت. از ای یک

حکومت کرد  اسرت و  دومين بعُد حاکميت، توا ِ که نهاد حاکميت از آ  برخوردار است. استاحترامي 

و ملرت طرف تا به نمایندگي از دهد به حاکميت مياین اجازه را  مباشرت است کهسومين بعُد حاکميت، 

ایرن سره .  & Mastanduno  ( lyons(5 :1995,و آ  را اعمال کندرده گذاری کاقدام به قانو  ملت؛به نفع 

قدرت  عتوزیبه ، حاکميتاست که وجه داخلي برای حاکميت  دو وجه داخلي و خارجيمتضمن مفهوم، 

 هريچظهرور يچ عنوا  اجرازه به هملي حاکميت به طوریکه ؛ کندمياشاره  جامعهداخلي نيروهای در سطح 

متضمن استقلال سياسي وجه خارجي حاکميت  و دهدرا نميطراز در سطح کشور اقتدار بافاتر و یا هم نوع

صدایي ملت، باعرث اتحاد، یکدفي، همبستگي و یک. (Alem, 2005:144 ) افملل استکشور در سطح بين

در داخل ملت و عدم )مبر ( ، چندصدایي شود درحافيکه چنددستگيافزایش سطح اقتدار ملي کشور مي

برر خلراف  سلامااما در  شود.تمکين نيروهای داخلي از حاکميت سياسي باعث تضعيف حاکميت ملي مي

 این حاکميت را به انسا آ ِ خداوند است و خداوند از دوفت، حاکميت سياسي نه از آ ِ مردم، بلکه -ملت

حاکميت مردم بر مرردم را  از آ  جهت حکمراني کند.زمين تفویض کرده تا از جانب او در صافح خویش 

دهد که در این حاکميت، نفس و بندگي از طاغوت وجود داشته باشد، امرا در ميداند که احتمال مردود مي

و خداوند بندگا  شایسته خود را از جانب خود بر مردم حاکم قررار  حاکميت افهي، جز راستي هيچ نيست

فذا در امر مهمري مثرل مطيع محض پروردگار هستند نيستند و خود آنها تابع نفس دهد از آ  جهت که مي

سروره یوسرف، بره محرض آنکره  26آیه این جهت است که خوانند. از مردم را به گمراهي نميحاکميت 

دهد که جز خدا، نبایرد کرس دیگرری را کند، مسلمانا  را انذار ميحاکميت مطلق را از آ ِ خدا معرفي مي

بلکه در طول هرم  ؛نه در عرض یکدیگر مقوفه هستند که در این آیه پرستش و حاکميت دو .کنند پرستش

به سمتي هدایت کند که تحت امر خود را جمعيت تواند حاکميت ميو حامل این نکته است که  دارندقرار 

 ت افهري،حاکميرکه ست ایناست  در حاکميت افهي)که( ای نکته خدا به پرستش غيرخدا برسد.از پرستش 
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و ایرن بره دفيرل هات ربوبيرت  نيسرت ، جغرافيا و شررایط خراصمکا  ،زما تابع و  5فایتغير است امری

به دفيرل پراکنردگي  و ماوراء عافم کو  و مکا  است. گنجدپروردگار است که در ظرف زما  و مکا  نمي

که فردی  ،محيط جغرافيایيهر  در هر بازه زماني و دربشر در بستر زمين و نيز در طول تاریخ؛ نياز است تا 

اجرای حاکميرت است که  واضح و مسلم نائل شود. مردمبرای ط حاکميت افهي را دارد از سوی خدا ایشر

ز آنانکره ادر اسرلام،  است که مسئوفيت حکمراني را بر عهده داشته باشرد.یک هيأت حاکمه  مند وجودنياز

شایستگي این افراد  شوند.برگزیده ميبرای این کار  سوی خداوند متعال شایستگي دارند، از جانب خداوند

در اندیشره اسرلامي، انبيراء و  گيررد.مرورد سرنجش قررار مري "عدافت"و  "عصمت"بر اساس دو معيار 

فقيه در زما  غيبت امام معصوم از جانب خداوند متعرال مسرئوفيت اجررای و وفي« افسلامعليهم»معصومين

ایرن مسرلمانا  خداوند بررای ، تفاسيربا این .(Gholshan,2006:34) ه دارداحکام اسلام را در جامعه به عهد

معيارهای افهي مورد سرنجش حاکما  سياسي خود را بر اساس است تا در موضوع حاکميت، حق را قائل 

فرد دیگری که از سوی پروردگرار مرأهو  از بر خلاف این موازین عمل نمودند، قرار دهند و در صورتيکه 

  کنند.تبعيت شده، 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (24سوره فصلت، آیه «)فَا یَأتْيِهِ افبَْاطلُِ مِن بيَْنِ یدََیهِْ وَفَا مِنْ خَلْفهِِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ»  5.

ملیحاکمیت   

مشروعیت 

 سیاسی

اد تاریخ مشترک، زبان، قوم، نژ

 یکسان

 

 حکومت 

 پایهملت

 حاکمیت

 ملت

 مرز

 سرزمین

 کشور

 نظام سیاسی

 (پایه) طرح از محققدهنده حکومت ملتاجزاء تشکیل .1شکل 
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 پایههای ملتحکومته با همواجاسلام در  مشکلات نظری

، کره برا گررددبراز مري در مکه )ص(ه ده سافه حضور پيامبربه دور ندیشه تشکيل حکومت در اسلام،ا

بره دورا  تشرکيل حکومرت در اسرلام،  مردم سرزمين عربستا  به اسلام همرراه برود. امرادعوت مبفيانه 

سراختار سياسري  )ص(،در این دورا ، پيامبر اکررم گردد.باز مياز مکه به مدینه  )ص(يامبر اکرممهاجرت پ

 دو اوفرينانشقا  شرد و ر ادچ، این ساختار اکرم)ص( رسول حضرت با وفاتحکومت را تشکيل داد اما 

 ازجریا   این دو ازتفسيری بود که هر یک انشقا  این اختلاف و مبنای . شکل گرفت دستگي ميا  صحابه

که هرر  بعد از پيامبر سه خليفهبا تحرکاتي که هر دو جریا  از خود داشتند نهایتاً  حکومت در اسلام داشتند.

حضررت خليفه سوم،  فوت با فياسلام را بر عهده گرفتند و، زمام امور سه نماینده یک جریا  فکری بودند

حضرور دو جریرا   لمين را برر عهرده گرفرت.زمام امور مس، بودجریا  فکری مقابل نماینده   علي)ع( که

ای جریا  درصدد بسط و توسعه تفکرات و مبراني اندیشرههر رأس امور حکومت، باعث شد تا فکری در 

بره طرور جریا  اهل سنت با قبضه مقام خلافرت، بعد از حضرت علي)ع(،  باشد. حکومتحوزه خود در 

با در تلاش بودند تا ، افسلام()عليهمرحافيکه ائمه اطهارهای خود نمود داندیشهاقدام به توسعه و بسط عملي 

که حاصل تفکر  اندیشه سياسي خلافت، را تشریح کنند.آ  های افهي ریشههای فقهي حکومت، ریشهتبيين 

 امرا برا گذشرت نمودنرد.تبدیل این مقام را به سلطنت  گسترده، با تصرف اراضياهل تسنن بود  اتجریان

خلافت  کنندهتداعيو رفت به شمار ميامپراتوری اسلامي مپراتوری عثماني که آخرین ا، زده قر یاقریب به 

سياسري  ظرامن ند کرهپدید آمدهای ملي حکومتاز درو  آ  فروپاشيد و اول در جنگ جهاني اسلامي بود 

وضعيت دیگری جریا  سياسي تشيع، اما . (Entekhabi,2014:208 )ها بودحکومتجمهوری ماحصل این 

سرازی سياسري نظرامیرک فرصرت  حضرت علي)ع(، ائمه اطهار، هيچعد از به طوریکه ب تاریخ داشتدر 

ببش نویردهمواره این مشغول بودند و حکومتي فقه و تعليم مباني اندیشه و تدریس به و همگي  نداشتند

 وقروع وجرود برا ایرن نيز احياء خواهد شرد. اسلام؛ نظام سياسي عصر)عج( که با ظهور اماماین پيام بودند 

به  تشيعگيری حکومت اسلامي بر پایه فقه برای شکلای مقدمهبعد از چهارده قر ؛ اسلامي در ایرا  انقلا  

در مجموع هایي دارند اما تفاوتاین دو جریا  فکری هر چند در برخي مسائل با یکدیگر  مد.آحسا  مي

حسادت و توا  گفت اگر به جرأت مي. دانندبرای اداره جامعه ضروری ميرا حکومت گيری شکلهر دو 

دميدند، شد و برخي نيز در طول تاریخ بر آتش این رقابت، نميرقابت تاریبي ميا  این دو جریا  پيدا نمي

رقابت حاصرل از بغرض و کينره، یک همدفي حل شده بود اما ، این اختلافات در پرتو هادر طول این سال
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و هر روز به دامنه ایرن اختلافرات افرزوده  فاصله ایجاد نموده استارتباط نزدیک ميا  این دو جبهه فکری 

ي مشترکنظر ها با یکدیگر این دو جریا  در بحث حکومت اسلامي در بسياری زمينهتفاسير، با این  شود.مي

کنند که مي ، آنها را نفيپایههای حکومت ملتمباني و شاخصدر ضمن تردید  دارند درحافيکه هر دو آنها

افردین سريد جمرالاندیشرمندا  و متفکرانري همچرو  توا  بره رهبرا  فکری این دو جریا  مياز جمله 

 ) و ... اشرراره کرررد شررهيد مطهررری، رشرريد رضرراافبنررا، حسررنسرريد قطررب،  ،امررام خمينرري ،اسرردآبادی

Velayati,2015:53). 

 پایهحکومت ملتاسلام و خاستگاه 

تربيت  حکومت را هدف اصلي امام خميني)ره(،  حکومت است.استگاه اصلي اسلام، خمسائل یکي از 

هردف بافراترین ، از ابتدا حکومت نبوده، بلکه هدف اصلي پيامبرا . داندها مياخلاقي و تزکيه روحي انسا 

کره اسرت سازوکار اجتماعي  منداین هدف نيازبه رسيد  اما ، تربيت اجتماعي و فردی مردم است؛ پيامبرا 

 نظم سياسي در جوامرع بشرری رااستقرار مدیریت اجتماعي و ایشا ، کيل حکومت ميسر نيست. تشبدو  

در بسرياری امرام حضررت  کند.داند که شرایط رسيد  به هدف اصلي را فراهم مير هیل هدف غایي ميد

ه وضعيت کند و در پاسخ بو همچنين وضعيت کفار و فزوم مقابله با آنها اشاره مي جامعهگمراهي موارد به 

هدایت جامعره وجود آ  داند که بدو  آ  فازم و ضروری مي ساما  آ  تشکيل حکومت و سازوکار رانابه

در در جنرگ جمرل و چنانکه در تاریخ نيز آمده . (kashf olasrsr, page 286,318 ) وجود نبواهد داشت

یارا  حضرت ؛ کندمي ع(علي) درباره توحيد سئوافي از حضرتبحبوحه جنگ هنگاميکه یکي از فشگریا  

مرورد دانسرته و آشفتگي یارا  خود را بريعلي)ع(  حضرت اما شوند،آشفته مياین فرد موقع از سئوال بي

خاستگاه اما  .(04: 5911)شيخ صدو ، کندتوحيد عنوا  ميرا؛ عدم معرفت به هایي بروز چنين جنگدفيل 

و یا نيل بره یرک هردف  و بشری ویي به نيازهای نه هدایت جامعه، بلکه صرفاً پاسبگپایه، حکومت ملت

 .(Sajadi, 2009:167 )شودآرما  مقدس بيا  مي

 پایهاسلام و قانون حکومت ملت

کند و معتقد است را به عنوا  کتا  قانو  جامعه معرفي مي کتا ِ حکومت دانسته و آ اسلام، قرآ  را 

نيرا که سرنوشت د است ای معنوی و تربيتي انسا هبرنامه ،رفامععظيمي از مجموعه  حاوی که این کتا 

وَ فقَدَ أرسلَنا رسُلُنَا باِفبيَنّات وَ أنزفَنا معَهَمُ افکتِرا ِ وَ » استناد آیه . بهکندو آخرت انسا  و جامعه را ترسيم مي
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احکرام کترا   از طریق اجرای قروانين واین است که مهمترین وظيفه انبياء ، 5«افميزا  فيِقَوُم افناّسِ باِفقسِط

وضع قوانين و  منبع پایه،در حکومت ملتبرپا سازند. یک نظام عادفانه اجتماعي تلاش کنند تا ، و قرآ  افهي

و  تبعريضهرگونره دور از ه منابع باید براین شود که عنوا  مي، عقل، خرد و دانش بشر اجتماعي مقررات

بره تبعيت کنند و یک کشور مؤظفند از این قوانين افراد و  نماینددر جامعه ، اقدام به وضع قانو  هواخواهي

و به پذیرش و تبعيرت از ایرن قروانين نباشرند عقرل آنهرا را سررزنش کررده و اگر حاضر  نمایند آ  عمل

کشرور پایره، یرک فررد برا خرروج از های ملتطبق قانو  حکومت شود.هایي برای آنها قائل ميمجازات

حکومت خودش پيروی کند بلکه نراگزیر )اجتماعي و نه فردی( نين از قوافزومي ندارد که نه تنها خودش، 

چنين قانوني را که برگرفتره اسلام  .پيروی کندکه در آ  اقامت دارد کشوری  )اجتماعي( است که از قوانين

شراخص و بایرد حتمراً  کرهداند و معتقد است جایز نمي استچندگانگي ههن بشر در شناخت حقایق از 

وضع شده با آ  سنجيده شود و صرف حضور چنرد نفرر کره از سروی یرک ملرت انين قوميزاني باشد تا 

همرواره بره آ  ای که اسلام نکتهاز سوی دیگر، ت. سضع و تصویب قانو  کافي نيواند، برای برگزیده شده

ی اساس و بنيا  آ  بر مبنای هروقوانيني را که وضع و  زندگي اجتماعي و سرنوشت بشر است توجه دارد

ني که در قوانيبه اعتقاد اسلام، .(kashf olasrsr, page 288 ) داند، صحيح نميریزی شدهپایهانساني و هوس 

ایي نظير عبودیت و بنردگي خردا، نفري سرلطه هارزشرسد باید معطوف به به تصویب ميجامعه اسلامي 

 ,Firahi ) لام باشردهای متعادل دین مبين اسرانسا  بر انسا ، عدافت اجتماعي و همبستگي پيرامو  ارزش

در اندیشه سياسي اسلام، احکام هيچکس بر هيچکس نافذ نيست مگر حکم خداوند کره همره .(2007:24

 داند.تنها پذیرش حکم خداوند را جایز ميت و عقل سجها  مبلو  او

 پایهتحکومت مل ساختار و ارکان واسلام 

ت درباره آ  با یکدیگر اختلراف دارنرد، اندیشه سياسي دو جریا  شيعي و اهل سنیکي از مفاهيمي که 

از ریيس حکومت بره مقرام خلافرت یراد اهل تسنن، جریا  سياسي بحث ریيس حکومت در اسلام است. 

کره در اسرلام حکرم از آ ِ کند و معتقرد اسرت به وفایت یاد مياین مقام از جریا  تشيع، کند درحافيکه مي

ت پيامبر اکرم)ص( با شبص خرود ایشرا  اسرت و اسلامي در زما  حياریيس حکومت خداوند است و 

در خردا و پيرامبرش هسرتند. رسد که مرورد تأیيرد وفایت از ایشا ، به افرادی ميبعد از وفات ایشا ، مقام 
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 حرق اندیشه سياسي اهل تشيع، مقام وفایت فقط از آ  امام است و در زما  غيبت امام، این مقام به نایب بر

بره آ  اشراره شرده يابت، خود دارای یک مجموعه شرایطي است که در اسلام که تعيين این ن رسدوی مي

بررای از سروی خردا مقامي اسرت کره  این مقام، صرفاً مقام ریاست نيست، بلکهدر نگاه اهل تشيع، است. 

در اندیشره اهرل تشريع،  اجرای احکام، دستورات و قوانين خداوند به وی اعطاء شده تا در زمين اجرا کند.

را با  )ص(وصيت حضرت رسولخداوند باشد باید منتصب ، انتصابي است و ریيس حکومت ایتوف مقام

دهد. اهرل دو جریا  سياسي اسلام را تشکيل مينظر ميا  نکته اختلافهمين مسئله خود همراه داشته باشد. 

نرد مقرام کتعيرين مريقائل نيستند، بلکه معتقدند، این مفهوم بيعت اسرت کره ارزشي انتصا  برای تسنن، 

مقرام وصريت شورای مشورتي، جایگزیني برای در اندیشه اهل تسنن،  تواند برسدخلافت به چه کسي مي

هر هرچند همين اختلاف نظر، سررشته بسياری مسائل است اما .(Mesbah-Yazdi, 1984:796-798 )است

ترا يرد وظيفه دارد گفقب ميرسد و خليفه مسلمين به مقام خلافت ميشبص یامرجعي که دو معتقدند که 

را شرط اصرلي  "پذیرش جامعه"ملاک هر دو جریا ، با این تفاسير،  در زمين جاری کند.احکام خداوند را 

وجود نداشته باشرد، کسري ایرن تروا  را نبواهرد داشرت ترا شرط که اگر این  دانندمقام خلافت ميبرای 

 بره شود،ميپایه حکومت ملت از مفهومه طبق تعریفي ک وجودبا این ایجاد کند.  حکومت قانو  در جامعه

دانند که به نيابرت از را افرادی ميارکا  قدرت  شود و در واقعاشاره مي "حکومت مردم بر مردم" موضوع

حراکم پایه، در حکومت ملتطبق تعریف،  بر مردم حکومت کنند.اند تا مردم و از سوی مردم انتبا  شده

دوفت، به انتصابي نيسرت بلکره ،و مقام ریيس حکومت در ملت شوندمي از سوی مردم انتبا یا حاکما  

ترین حافت خودش بر مبنای هایي ریيس حکومت در پيشرفتهحال، در چنين حکومتانتبابي است. با این

کره یرک فررد در رأس یک جمع و گرروه اسرت ، شودانجام ميدموکراسي یا افيگارشي و آریستوکراسي 

شود و در حافت سنتي، ایرن فررد برر مبنرای وراثتري و یرا ت انتبا  ميحکومت به عنوا  ریيس حکوم

 باشد.ميهما  پادشاه رسد که استبدادی به این مقام مي

 پایهحکومت ملت اسلام و مشروعیت

های ای است که ميا  مؤففهرابطهو کيفيت نوع بيانگر و یک پدیده ههني است نظام سياسي  مشروعيت

از حوزه مشروعيت خارج  که در برخي موارد(Yousefi,2005:65 )جود داردومردم و حکومت مربوط به 

دو بعد عقلي  یک حکومت ازمشروعيت در اندیشه سياسي اسلام،  .گيردشده و مفهوم مقبوفيت به خود مي

-اسرلام، حکرومتي عقلري از نظرو شرعي قابل بررسي است. مشروعيت عقلي دال بر این مسئله است که 
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برر دو چنين حکرومتي و در تفسير  باشد”رأی مردم“و مبتني بر ” برای مردم“، ”ابع مردمت “که است شرعي 

 در اندیشه سياسري اسرلام،.(Vahidi, 2007:184 )کندتأکيد ميمؤففه مشروعيت افهي و مشروعيت مردمي 

مشروعيت عقلي شرط فازم باشد.  یک حکومت زماني دارای مشروعيت است که دارای هر دو مشروعيت

مشرروعيت تامره و یک حکومت زماني دارای آید اما شرط کافي نيست یک حکومت به حسا  مي برای

، دال برر حکومتمشروعيت افهي مند باشد. نيز بهرهاست که علاوه بر مشروعيت عقلي، از مشروعيت افهي 

و و خداوند آ  را به انسا  تفویض کررده اسرت که حاکميت مطلق از آ ِ خداست است این اصل اساسي 

فذا در بحرث مشرروعيت حکومرت در اسرلام  بنده شایسته خود را جانشين خود در زمين قرار داده است.

در شرود ترا ایرن همزمراني باعرث مريشود. تأکيد ميو مشروعت دیني همزما  با هم  مشروعيت سياسي

طه سرل در نروع رابطره ميرا  حکومرت و مرردم، ایرن و نفي شود سلطه انسا  بر انسا ،حکومت اسلامي 

از داند که این حاکميت مي حق خدارا حکومت بر انسانها  اسلام کند.ها احاطه پيدا ميانسا  ست که برخدا

و تا زمانيکه کسي از سوی خداوند متعال مأهو  نباشد، حق حاکميت برر  شودربوبيتّ خدا ناشي ميشئو  

اما حکومت  خواهد بود.وی غيرمشروع  دیگری نبواهد داشت و در صورت هرگونه حاکميتي، حاکميت

مشروعيت دیني حکومت و توجهي به  داندفقط در نوع سياسي آ  ميپایه مشروعيت نظام سياسي را ملت

 یگانرهدومشروعيت را حکومت سرزميني  مشروعيتدر تعریفي که از مشروعيت دارد،  ماکس وبر ندارد.

سرنتي مشروعيت نظام سياسي از نوع ، دیکتاتوریهای حکومتدر که داند ميکاریزماتيک -عقلاني و سنتي

همرين و  حراکم اسرت )دموکراسري( خواسرت و اراده مرردمملت، دوفتو کاریزماتيک است اما در نظام 

 .(Vahidi, 2007:184 )شودپایه ميملتحکومت عمومي، باعث ایجاد مشروعيت عقلاني اراده خواست و 

 حدت اسلامی و انسجام ملیواسلام، 

و افترد یک ملت حول مسائل تاریبي، نژادی، قومي، زباني اتفا  مريهمبستگي ، پایهدر حکومت ملت

تکثرر ملرل و ملت نقش بسته دست پيدا کند. آ  اندیشه سياسي بر ي که آرمانکند تا به تلاش ميیک ملت 

ي ریزی قبلربرنامهکه بر حسب اتفا  و یا بر حسب قومي و ... های نژادی، زباني، گروهدول، باعث شده تا 

 های مبتلف و اهداف سياسي متفاوت گام بردارند و تلاش کننرد.آرما از یکدیگر جدا افتاده باشند، در پي 

ی تاریبي چند صد سافه داشرته ای که ریشهیک قوم و قبيلهاین احتمال وجود دارد تا  تمل،نظام دوفتدر 

تا در اثر ایرن  ندمجبوراکنو  هماند، هنژادهای خود دور افتادمجغرافيایي از هو بر حسب اتفا  در مرزبندی 

که بر حسرب یرک چنين تلاشي، اسلام دیدگاه از  .هر یک به دنبال آرما  سياسي متفاوت باشد چندپارگي،
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باعث تمایز انجام شدنش باشد، اما هرچند در چارچو  ملي، احتمال شکل گرفته، مجموعه امور اعتباری، 

ای، تفاوت قومي، قبيله گونهدهد که در آ  هيچامي را مبنا قرار مياسلام، حکومت اسل ميا  ملل خواهد شد.

همگري و  شروندها با یک چشم نسبت به یکدیگر سنجيده ميهمه انسا و ... وجود ندارد و نژادی، زباني 

و قوانين اسلام و احکام خداوند در زمين پياده شود. این اتحراد، یرک اتحراد فکرری خواهند کرد که تلاش 

 .است عقيدتي

 گیرینتیجه

رد پای مفاهيم و برداشت های عيني و ههني از جغرافيرای سياسري از زمرا  شرکل گيرری نبسرتين 

واحدهای سياسي و حکومت های جغرافيا محور که به صورت قبيله ای اداره مي شدند، تا حکومت هرای 

ر اصرافت سرازما  دهري مدر  امروزی به خوبي دیده مي شود.به نوعي که مي توا  جایگاه این عامل را د

دوفت و ملرت  -سياسي فضا و قدرت سرزميني در ابعاد مبتلف آ  مشاهده کرد. از اینرو پدیده حکومت 

با اصافت جغرافيای بومي به درو  ساختارهای ههني سياسي جوامع به طرز قابرل ملاحظره ای نفروه و در 

ادیا  صادر شده، با هم تلفيق شده و شرکل  گذار زما  و با پيدایش ادیا  ، بر مبنای احکامي که در دل این

متفاوت تری از مدل حکومت ها ارائه شده اند. در مفاهيم اسلامي نيز برا توجره بره امعرا  نظرر بره اصرل 

حکومت و حکومت داری در کنار وظایف نهادی حاکما  در قبال امت ، از بدو شکل گيری سرازه هرای 

ه های دانشگاهي بوده است. امرا امرروزه کشرورهای حکومتي همواره محل بحث در محافل علمي و حوز

اسلامي با گذر از دورا  سنتي و گذارهای خلافت و امارت و سایر افگوهای سنتي در گذشرته پرا در دورا  

مدر  گذاشته و با پوست اندازی نظری وساختاری گام های محکمي در مسير مدل های مدر  که بر آمده 

ی دمکراتيک مي باشد، قدم برداشته اند و عمدتاً مبتني بر عنصرر مليرت و از دانش بافای سياسي و نهاد ساز

 اند.گرفته فارغ از مباني مذهبي شکل

سبب گردید تا همواره نسبت دین و دوفت در شناسایي مفهوم کشورهای اسرلامي  اتيرياین تغاساس 

را بره برار آورد. دوفرت ر  مورد مناقشه باشد و رویکردهای مبتلف در این زمينه، نترایج و آثرار متفراوتي

های اکثریت جمعيت مسلما  و عضویت در سازما  همکاری»کشورهای اسلامي که امروزه بيشتر با معيار 

و برا « دوفرت مردر »شوند، در یک قر  اخير عمدتاً مبتني بر افگوی نظرری و عملري شناخته مي« اسلامي

ي هوشمندانه به ژرفای تاریخ اجتماعي، سياسي و اند، اما نگاهگرفته ساختارهای عرفي رایج در جها  شکل

حقوقي جوامع اسلامي نشا  از آ  دارد که ماهيت خاص فردی و اجتماعي اسلام و نظریه بنيادین امت کره 
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افق حاکميت را در اسلام به فحاظ حقوقي، سياسي و اجتماعي روشن سراخته اسرت، اقتضرای نظریرات و 

کشورهای اسلامي و روش ملت در   معاصر برای تعریف دوفت ر فردی را حتي در زماتجربيات منحصربه

-ریزی برای تأسيس حکومتپایهصلح وستفافيا و  سازماندهي و عملکرد آنها در تشکيل امت اسلامي دارد.

هرای حکومرت و تجربره با گذر زمرا نقش داد  هرچه بيشتر به مردم بود. ای برای مقدمه ،های سرزميني

شراها  شرکل ها از ظلم و استبداد این حکومتاز جای جای و اعتراضاتي که  مينيپادشاهي در کافبد سرز

-ها از پادشاهي بره ملرتحکومتفرایند تغيير گذاری شد و پایه پایهملتگرفت، مباني فکری حکومت مي

برا مبراني مفهروم اما این ؛ شدمکمل طرح قبلي محسو  ميفرایندی که شد. آغاز های نسبتا مدر  دوفت ،

 خواني نداشت.ی و اعتقادی دین اسلام و پيروا  آ  همفکر

مستشارا  اروپایي در منطقه غر  آسيا، حضور به واسطه اروپا و به موازات گسترش چنين افگویي در 

مبنرای  عثماني. شکست امپراتوری ممافک اسلامي فراهم شدگيری چنين افگویي در شکلبستر فازم جهت 

تلراش و  اهرگيری این حکومتشکلدر منطقه شکل گرفت. ای بود که پایههای ملتگيری حکومتشکل

کره نزدیرک بره سياسري اسرلامي، -باعث شد تا جریانات فکرریاندیشه سياسي حاکم بر آنها، برای بسط 

دانستند احساس خطر کرده و درصدد توسرعه مفراهيم اسرلامي چهارده قر  خود را تحت تعافيم اسلام مي

 حکومت در منطقه برآیند.

تردید گيری آ  در فلسفه وجودی و شکلپایه داشته و با شاخص ملتهای ماهوی مفاهيمي که تفاوت

کافبرد فضرایي اسرلام را فرراهم های بسياری در کشمکشگيری و همين تردید باعث شکل نمودایجاد مي

هه با مفراهيمي از سوی دیگر در مواجگرا با خود دارند و درگيری که از یکسو جریانات اسلام نموده است.

 را به خود درگيرر نمروده اسرت. آنا  هایحکومتهای آنها دیکته شده و به صورت عملي به سرزمينکه 

مروارد اختلرافي ميرا  ایرن دو پایره، های اسلام در برخورد با اندیشه حکومت ملرتتبيين و بررسي چافش

،مبنرای  اسرلام دهرد.رد اشاره قرار ميآنها را به صورت جزء به جزء مومورد بررسي قرار داده و اندیشه را 

واسرطه پيرامبرا  خرویش، ه داندکه در آ  حاکميت از خداست و خداوند بري را حکومتي ميهحکومت اف

گماشته تا در زمين بر اساس کترا  خردا و شراخص حاکم بر بندگا  خود بندگا  صافح خود را به عنوا  

چرو  وحردت ، ترریتحرت مفهروم بزرگام ملري را اندیشه سياسي اسلام، انسج د.نعدافت حکمفرمایي کن

شرود مرردود پایره تعریرف مريهای ملرتبرای حکومتمرزهای جغرافيایي را که ، کندتعریف مياسلامي 

 داند که در آ  حکومت اسلامي حاکم است.ای ميجامعهمعيار جامعه اسلامي را و دانسته 
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لي مقافه روی آ  متمرکز کرد، تبيين سرير اندیشره آنچه در پایا  این مقافه مي توا  بعنوا  دستاورد تحلي

درجستارهای جغرافيای سياسي درباره ریشه های پيدایش و مشروعيت حکومت ها مبتني بر اصافت ادیا  

بویژه دین اسلام است که با  مشروعيت را مبنای مقبوفيت هاتي حکومت ها از نگاه فقهي مري دانرد. هرر 

ی ميا  اندیشمندا  فقه سنت و شيعه هم بوضوح دیرده مري شرود، چند در این با  اختلاف نظرهای جد

امااصل اعتبار سنجي در نگرش های مبتني بر جغرافيای سياسي ، امروزه بهرایي ارزشرمند بررای تجزیره و 

 تحليل کارآمدی و مشروعيت و مقبوفيت حکومت ها در قلمروهای اسلامي است.
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